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ايستاده و شود، راست الينا مانند شخصيتي در يك فيلم درجه دو كه به زودي رها مي
هايي آشامو خون كندي پيش ميرفت يكندن زمين با روند .بسته شده بودستوني به 

بان گنجشك با خود آورده و به اي از درخت زبه اين روز انداخته بودند، تركه كه او را
به آرامي پيش ميرفت. سعي ميكرد  ديمناجازه دادند تا آن را بررسي كند.  نديم

كالسكه  تلوقتلقنكاتي را پيدا كند تا درباره شان دستور بيجا بدهد. منتظر صدايي از 
چون مميكرد اما از درون ه سرزنده و بشاش رفتار .د تا از بازگشت آن مطلع شودبو

  گداخته، كرخت و سست بود.فلز نيمه

نبودم، هميشه سعي ميكردم باعث  1من هيچ وقت يه ساديستي : «كردميفكر  ا خودب
لذت ديگران بشم، به استثناي وقتي كه در حال جنگ بودم. اما اين منم كه بايد توي اون 

  »سلول باشم، الينا نميتونه اينو بفهمه؟ حالا نوبت منه كه شلاق بخورم.

عوض كرده بود، و تا جايي كه جرات  خود» بازيشعبدهي جامه« هايش را با او لباس
طولش ميكرد و بنظر نمي رسيد كه ميخواهد از زير اجراي نمايش شانه خالي كند، 

، منتظر ريخته شدن خون الينا بودند داد. و حالا، چيزي مابينِ ششصد يا هشتصد جانور
  ا ببينند.تا بريدگي هاي كمر الينا و دوباره شفا يافتن معجزه آساي آن ر

  "ام.تا جايي كه بشه براي انجام اين كار آمادهخيلي خب.  "

  او روي بدنش، روي زمان حال و چيزي كه درحال رخ دادن بود تمركز كرد.
                                                            

 .كسي كه از زجر ديگران لذت ميبرد 1 
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داد. او بدون اينكه بداند چطور اينكار را انجام دهد گفته  الينا آب دهانش را قورت
  "درد رو بين خودمون تقسيم كنيم "بود:

نگاه  بلادودبه خانه خيره ، اينجا بود، مثل يك قرباني به ستوني بسته شده بوداما حال او 
  ميكرد و منتظر فرود آمدن ضربات بود.

در حال ارائه دادن سخنراني مقدماتي به جمعيت بود، چرت و پرت ميگفت و  ديمن
  اينكار را به خوبي انجام ميداد.

پنجره خاصي از خانه را پيدا كرده بود تا به آن خيره شود. سپس متوجه شد كه  الينا
  كند. صحبت نميديگر  ديمن

  تركه كمرش را لمس كرد. زمزمه اي ذهني بلند شد. 

  آماده اي؟

در ميان سكوت مرده ؛ با اينكه ميدانست آماده نيست. و بعد، بلهبلافاصله گفت:  الينا
  شنيد. صداي حركت تركه را در هوا

  د. ذهن مرديث همچون رودي جاري شددرون او شناور شذهن باني به 

. الينا اما ضربه تنها يك سيلي نرم بود با اينكه الينا جاري شدن خون را احساس كرد
را حس كند. چيزي كه ميبايست مانند زخم شمشير باشد،  ديمنميتوانست سردرگمي 

  قتا قابل تحمل بود.فقط ضربه يك سيلي را داشت. دردناك؛ اما حقي
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بتواند آن را دريافت كند،  ديمنگروه سه نفره قبل از آنكه ذهن  سپس باري ديگر،و 
  .درد را بين خود تقسيم كرد

  . و ضربه سوم.پابرجا نگه داشتندمثلث را 

اجازه داد تا بي هدف سراسر خانه  اشبه نگاه خيرهدو ضربه ديگر مانده بود. الينا 
خشمگين از بلايي كه به  بلادودحتماً را بگردد. نگاهش به طبقه سوم افتاد، جايي كه 

  .بود اش آمده، نشستهسر مهماني

 اون كتابخونه. "به گوشش خورد. ضربه ديگر مانده بود. صداي يكي از مهمانانيك 
صدايش را براي لحظه اي  _"اره، واز كتابخونه هاي عمومي گوي د راون خيلي بيشت
داره. گوي هاي ممنوع. ميدوني همه نوع گويي اون بالا  اونا ميگن _"پايين آورد

  "كه.

چه چيزي ممكن بود اينجا تصور كند كه نست الينا نمي دانست و به سختي ميتوا
  ممنوعه باشد.

گوي تازه اي در كتابخانه اش، تك و تنها در آن فضاي روشن قدم ميزد تا  ودبلاد
داخل خانه، در هر اتاق موسيقي متفاوتي شنيده ميشد، در بيرون، الينا  پيدا كند.

  هيچ صدايي نمي شنيد.

ضربه آخر. گروه سه نفره موفق شد با تقسيم درد در ميان چهار نفر، از پس آن 
  قرمز بود. قبل تا حد ممكنبر بيايد. الينا فكر كرد، حداقل لباسم از 
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اشامي باني و مرديث در حال دعوا با برخي از بانوان خونو بعد نمايش تمام شد، 
بنابراين كمر الينا را ك كردن خون پشتِ الينا كمك كنند؛ ميخواستند در پابودند كه 
عيب و كامل شده بود و زير نور خورشيد دادند كه دوباره بينشان مي

  درخشيد. مي

بهتره اونا رو دور نگه داريم، بعضي  "گفت ديمندر ذهنش به  آلودالينا نسبتا خواب
به هر  نميتونيم داشته باشن، ا ممكنه عادت به جويدن ناخون يا ليسيدن انگشتاز اون

و نيروي حيات درون اون رو احساس كنه. نه  خون منو بچشه كه اجازه بديمكسي 
 " وقتي كه من اينقدر زحمت كشيدم تا هاله ام را پنهان كنم.

با اينكه همه جا صداي دست زدن و تشويق كردن بود، هيچكس به اين فكر نيفتاد 
  و به كتابخانه خيره شد. پس او تكيه بر ستون ايستاد كه دستهاي الينا را باز كند.

  منجمد شد. و انگاه جهان 

ر جهاني در حال ثابت د يدورتادورش را موسيقي و تحرك گرفته بود. او نقطه
محكم مهارهايش را  به سرعت.آنهم ايد حركت ميكرد، بچرخش بود. ولي 

  را مجروح ساخت. كشيد و خودمي

  »مرديث! بازم كن! اين طنابهارو ببر، زود باش!« 

 مرديث با عجله اطاعت كرد.

، نيمه ، گيجديمنصورت  - صورتالينا چرخيد، او ميدانست كه چه خواهد ديد. 
  كرد. كفايت مي همين حالتدر آن لحظه،  منزجر، نيمه فروتن.
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  »-ما بايد بريم به ديمن«

اما در همان لحظه شورشي آنها را احاطه كرد. افرادي كه برايشان آرزوي 
شك  -به كاري كه آنها انجام دادند -د، طرفداران، افرادي كهموفقيت مي كردن

التماس  - او از خون – "مقداري ناچيز "داشتند، خون آشام هايي كه براي چشيدن 
الينا واقعي، گرم و  خواستند اطمينان حاصل كنند كه كمرافرادي كه مي مي كردند،

  بدنش احساس مي كرد. ت. الينا دست هاي زيادي را بربدون زخم اس

جفتش حيواني براي دفاع از  اين غرشّ بي رحمانه !»ازش دور شين، لعنت به شما« 
 ديمنفاصله گرفتند، فقط براي اينكه...خيلي آرام و محتاطانه...به  بود. مردم از الينا

  و او را محاصره كنند. نزديك شوند

الينا فكر كرد: خيلي خوب، خودم تنها انجامش ميدم. من مي تونم تنها انجامش بدم. 
  بخاطر استفن، من مي تونم.

ش با عجله از نگرااز كرد، چند دسته گل را كه ستايشراهش را از ميان جمعيت ب 
 "و دست هاي بيشتري را روي بدنش احساس كرد.  _پذيرفتباغ چيده بودند، 

سرانجام مرديث و باني به او كمك كردند تا خارج  "هي، اون واقعا زخمي نشده!
  هيچ وقت موفق نمي شد.ــ بدون آنها شود 

 سوي خانه.و بعد او درحال دويدن بود، دويدن به 

استفاده  حتي به خود زحمت نداد از دريدويد كه به طرف خانه مي طورهمين
داند با چه از قبل مي كردكرد. پيش خود فكر ميواق ميكند كه سابر كنارش واق
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اي حيران ماند و معطل شد تا خط ي دوم لحظهرو خواهد شد. طبقهچيزي روبه
ونش به درد چه باريك قرمزي را در ميان هيچ و پوچ ديد. خون خودش بود! خ

اي را مشخص كرده بود، ي شيشهخورد! در حال حاضر اولين پلهچيزهايي كه نمي
 تر رويش سرُ خورده بود.همان كه پيش

توانست بالا خزيدن از در آن لحظه، چسبيده به بازوان قدرتمند ديمن، حتي نمي
ايت كرد و ها را هم تصور كند. اما حالا تمام قدرتش را به اعصاب چشمانش هدپله
ها روشن شدند. گرچه هنوز هم وحشتناك بودند. در دو طرف پلكان هيچ پله

اي وجود نداشت و الينا از هيجان، ترس و خونريزي گيج و منگ بود. اما خود نرده
  را به بالا و بالاتر رفتن واداشت. 

    الينا! عاشقتم! الينا! - 
  شنيد گويي درست كنارش باشد. به چنان وضوحي فرياد استفن را مي

  بالا، بالا و بالاتر...
  كرد.پاهايش درد مي

توني راه بري، لنگون لنگون جلو برو. اگه از اي نداريم. اگه نميادامه بده. هيچ بهونه
  پس اونم بر نمياي، چهار دست و پا ميري.

  ي بلادودِ جغد رسيد.ي آشيانهبالاخره به بالا، لبهرفت كه ديگر چهار دست و پا جلو مي
  حوصله، به استقبالش آمد.اي زيبا، گرچه بيباز هم جاي شكرش باقي بود كه دوشيزه

ي بلادود را متوجه شد. در وجودش اثري از سرزندگي بالاخره الينا اشكال چهره
   مانست.شد. بلادود در قلب خود به يك گياه ميحيواني ديده نمي

  دوني كه.خوام بكشمت، ميمي - 
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  نه، در واقع بلادود يك گياه بدون قلب بود. 
توانست از اينجا بيرون را ببيند گرچه بين او و الينا نگاهي به دوروبر خود انداخت. مي

اي هاي شيشههاي بيشمار پر از گويفضاي بيروني، گنبدي قرار داشت كه از قفسه
 تصوير همه چيز از شكل افتاده بود.  تشكيل شده بود و به همين خاطر

وغريب و هاي عجيبهاي پر از شكوفهيا قفسههاي آويزان در اينجا خبري از پيچك
ي جغد بلادود قرار داشت. بلادود نزديك لانه استوايي نبود اما الينا وسط اتاق، در لانه

گونش دست هاي ستارهنايستاده بود بلكه روي نردباني بود كه از طريق آن به گوي
  كرد. پيدا مي

  توانست در آن لانه مدفون شده باشد. كليد فقط مي
در همين حال » خوام ازت دزدي كنم.نمي«زد، قول داد: نفس ميالينا كه به شدت نفس

رو بازي  ها هر دوموناون كيتسون«زد، دو دستش را داخل لانه برد. كه حرف مي
خوام ي تو گذاشتن. فقط ميدادن. چيزي كه متعلق به من بوده، دزديدن و توي لانه

  » همون چيزي رو كه اينجا گذاشتن، بردارم.
ي اجازه پا به كتابخانهي انساني! آدم بربر! تو جرأت كردي بيهاهاها! اي برده«

بام حفاري ي رقص زيدارن توي محوطهخصوصي من بگذاري! اون بيرون، مردم 
توني قسر در هاي ارزشمندم رو از جا درميارن! فكر كردي اين بار هم ميكنن. گلمي

 »بري، اما از اين خبرا نيست! اين دفعه خواهي مرد!

هايي آن صداي يكنواخت و تودماغي كه قبلاً با الينا احوالپرسي كرده بود اما هنوز رگه
 ني، صدايي قدرتمند و بلند بود...ي كنودخترانه داشت، كاملاً متفاوت بود. اين صدا

 ي لانه همخواني داشت.با اندازه صدايي كه
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ديد، تجزيه و تحليل كند. آيا يك پالتوي توانست آنچه را ميالينا نگاهش را بالا برد. نمي
 پيكر با طرحي خيلي عجيب بود؟ يا پشت يك عروسك پشمي بزرگ؟ خز غول

رخيد. يا در واقع، سرش به سمت او چرخيد موجود درون كتابخانه به سمت او چ
طرف و آن طرف حركت باقي ماند. آن موجود سرش را ايندرحاليكه كمرش كاملاً بي

تر و بيند يك چهره است. سر موجود زشتچرخاند و الينا فهميد چيزي كه ميمي
 گنجيد. يك ابرو داشت كه ازتر از چيزي بود كه در تصور الينا ميغيرقابل توصيف

آمد. (يا در واقع تا جايي اش پايين ميشد تا بينياش شروع ميي يك سمت پيشانيلبه
كرد. ابرو به داشت.) بعد دوباره رو به بالا حركت مياش بايستي قرار ميكه بيني

شد كه زيادي پلك عظيم بود و زير آن دو چشم گرد زرد ديده مي» وي«صورت يك 
  زدند.مي

ه به بيني و دهان انساني وجود نداشت در عوض منقاري هيچ بيني يا دهاني شبي
ي صورت رحمانه داشت. بقيهخورد كه حالتي بيومعوج به چشم ميبزرگ، سياه و كج

رفت، در آنجا كه به موجود با پر پوشانده شده كه اكثرشان سفيد بود و پايين كه مي
آمد. درمي رسيد گردني وجود داشته باشد، به رنگ خاكستري خالدارنظر مي

همچنين بخشي از پرهاي سفيد و خاكستري همچون دو شاخ تا بالاي سرش كشيده 
  مونه!هاي شيطون ميشد. فكري وحشيانه از ذهن الينا گذشت: عين شاخمي

سپس، درحاليكه سر موجود هنوز به الينا خيره مانده بود، بدنش به سوي او چرخيد. 
بنيه است كه با پرهاي سفيد و خاكستري شالينا ديد كه آن پيكر از آنِ يك زن خو
  هايي بيرون زده بود. پوشانده شده. از زير پرهاي پاييني، چنگال
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شد و كلمات را منقارش باز و بسته مي» سلام.«موجود با صدايي نخراشيده گفت: 
ام من بلادود هستم و هرگز به كسي اجازه نميدم به كتابخونه«ريخت. بيرون مي

  »ي مرگت هستم.فرشتهدست بزنه. من 
خواست شه لااقل در موردش حرف بزنيم؟ نميخواست بگويد، نميالينا مي
خواست با بلادود سر و كله بزند آن هم در حاليكه بازي درآورد. قطعاً نميقهرمان

  بايست همين جاها بود.ميگشت كهدنبال كليدي مي
كشيد كه داخل لانه دست مي واركوشيد توضيح بدهد و در همين حال ديوانهالينا مي

هايي را گشود كه كل اتاق را در بر گرفت و بعد به سمت الينا آمد. در آن بلادود بال
ها قرار گرفت و فريادي ناهنجار سر ي آذرخش بين آنلحظه، چيزي همچون جرقه

  داد.
د بود. حتماً سيج به هنگام ترك شاهين، دستوراتي به آن داده بود. به نظر رسي تالن

تر كه جغد كمي آب رفت. الينا پيش خود انديشيد كه حتماً كوچك شده است تا راحت
  حمله كند. 

ات هست كه بهت تعلق نداره. مال من و لطفاً اجازه بده توضيح بدم. چيزي توي لونه - 
ها همون شبي كه از عمارتت بيرون انداختيشون، اينجا قايمش كردن. استفنه. كيتسون

  يادت مياد؟
كند كه به اي ساده را دنبال مياي جواب نداد. سپس نشان داد كه فلسفهود لحظهبلاد

  خورد. اش ميهاي زندگيي موقعيتدرد همه
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اين بار، وقتي به » اگه پات رو توي اقامتگاه شخصي من بگذاري، خواهي مرد.«گفت: 
 طرف الينا خيز برداشت، صداي بسته شدن منقارش به گوش رسيد. دوباره چيزي

 هايش را نشانه رفت. كوچك و براق به طرف بلادود شيرجه زد و چشم

رو شود. الينا ر مجبور شد توجهش را از الينا برگيرد تا با آن جانور روبهپيكجغد غول
دانست نمي!» تالن«تسليم شد. گاهي ناگزير به كمك گرفتن هستيم. الينا فرياد كشيد: 

سعي كن مشغول نگهش داري... فقط براي يه «چقدر با زبان انساني آشناست.  تالن
  »دقيقه!
چرخيدند و جيغ خوردند، ميطور كه دو پرنده دور و برش تكان ميهمين
كشيدند، الينا سعي كرد با دستانش به گشتن ادامه بدهد و هر وقت لازم بود، مي

ميشه خيلي نزديك بود و يك بار به دزديد. اما آن منقار بزرگ و سياه هسرش را مي
وقه دستش كشيده شد. الينا كه تحت تأثير آدرنالين بود زياد احساس درد نكرد و بي

  به جستجويش ادامه داد.
ي كرد. يك گوي را از روي قفسهناگهان متوجه شد كه از اول بايد چه كار مي

  اش قاپيد. نامرئي
  »! بيا اينجا!تالن«سپس داد زد: 

به طرفش شيرجه زد و برخوردي صورت گرفت اما بعد از آن، هنوز تمام شاهين 
  ناپديد شده بود.  2هوشي نو تاماانگشتان الينا سر جاي خود بود و 

                                                            
 2 no tamaoshi Hيا  كه هوشي نو تاما هاي سفيد گرد يا بيضي شكلي است ها شامل گويها يا قربانيان آن: تصاوير موجود از كيتسون

  شوند.ناميده ميشكل هاي ستارهگوي
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اي داد بيداد. در اين لحظه الينا صداي جيغ خشم حقيقي بلادود را به گوش شنيد. جغد 
ن يك حشره داشته باشد. غولپيكر به دنبال شاهين افتاد اما گويي انساني سعي در كشت

  اي باهوش و زبر و زرنگ.آن هم حشره
  اون گوي رو پس بده! خيلي گرانبهاست! خيلي! - 

الينا كه از شدت وحشت ديوانه شده بود و بدنش هم غرق در هورمون بود، به بالاي 
به محض اينكه چيزي كه «لانه خزيد و با انگشتانش كف مرمرين آن را زير و رو كرد. 

 »گيري.، پيدا كنم، گويت رو پس ميدنبالشم

با پرتاب دو گوي كه تالاپ روي زمين  تالندو بار كه بلادود به سمت الينا راه افتاد، 
كرد و افتادند، الينا را نجات داد. هر بار صداي برخورد حواس جغد را از الينا پرت مي

گوي ديگري قاپيد و با سرعت نور، به زير  تالنكوشيد به شاهين حمله كند. سپس مي
  دماغ جغد كوبيد. 

چيزي نمانده بود الينا دچار كابوس شود و به اين فكر بيفتد كه تمام افكار نيم ساعت 
  پيشش اشتباه بوده است. 

ي ساكن آن خيره او به ستون زير طاق تكيه داده و با خستگي به كتابخانه و دوشيزه
  نش جاري شدند.شده بود كه كلمات در ذه

  ...3اتاق گوي بلادود
  ...4اتاق كروي بلادود

  ...6... اتاق رقص بلادود5اي بلادودهاي ستارهاتاق گوي

                                                            
3 Orb room 
4 Globe room  
5 Star ball room 
6 ballroom 
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  دو مفهوم مختلف از كلماتي يكسان. كه به دو اتاق كاملاً متفاوت اشاره داشت. 
درست همان لحظه كه اين خاطره از ذهنش گذشت، انگشتانش به چيزي فلزي 

  برخورد. 
 

  

  

  

  


